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عطف نگاه

ادبيات

يك عمر در يك روز
جیمــز جویس در دوم فوریه 1882 در شــهر   

دابلین ایرلند به دنیا آمد. پدرش آن قدر دستش به 
دهانش می رســید که او را به مدرسه شبانه روزی 
یسوعیان بفرســتند و آن قدر ولخرج بود که چند 
سال بعد آه در بســاطش نماند. از این روست که 
به طــور دقیــق نمی توان گفت جویــس به کدام 
طبقــه اجتماعی وابســته بوده اســت و چگونه 
زندگی کرده اســت. گویــا وضع مالــی خانواده 
جویس روز به روز وخیم تر شده و این امر را دلیلی 
می داننــد که جویس بی میل بــه مخدوش کردن 
شــواهد مربوط به زندگینامه اش نبوده است. به 
این ترتیب آنچه می توان درباره آن محکم سخن 
گفت این است که تزلزل رتبه ممتازی که جویس 
در جامعه داشت و فقر فرهنگی پیرامونش در او 
سخت تأثیر گذاشــت. مغرور و گوشه گیر بار آمد 
و به پیشــنهادهای مربوط بــه احیای وطن خواه 
سیاسی خواه هنری، به دیده تحقیر نگاه می کرد و 
بــه دانش خود از ادبیات اروپای قاره ای می بالید. 
از فرقه کاتولیک روگردان شد و سرانجام در 1904 
همراه با نــورا بارنــاکل که بعدها بــا او ازدواج 
کرد، برای همیشــه از ایرلند رفــت. جویس برای 
درآوردن هزینه زندگی و نان زن و بچه اش سال ها 
در تریســت و زوریخ زبان انگلیســی درس داد و 
در اواخر عمــرش بود که با اعانه ها و نخســتین 
حق التألیف های عمده توانســت بــه زندگی اش 
ســر و سامانی بدهد و دیگر نگران نان شب و فقر 
مدام نباشــد. او در تمام دوران سخت زندگی اش 
در برابر فقر و بی اعتنایی جامعه هنری و ادبی آن 
دوره، سانسور آثارش و بیماری حاد چشم هایش 
تاب آورد و در این میان، شــاهکارهایش را نوشت 
تا اینکه در 1941 درگذشــت، زمانــی که دیگر به 
یکــی از مهم ترین نویســندگان قرن تبدیل شــده 
بود. همین روزها علاوه بر زادروز جویس، سالروز 
انتشــار شــاهکارش »اولیس« در پاریس به سال 

1922، نیز بود.
جیمــز جویس معتقد اســت: »ایرلندی ها که 
محکومنــد به زبانــی جز زبان خــود حرف بزنند 
مُهر نبــوغ خود را بر آن زدند و برای رســیدن به 
ســربلندی با ملت های متمدن رقابت می کنند«. 
از همین چند خط ســخنرانیِ او پیداســت که در 
جســت وجوی راهی برای رقابت یــا بهتر بگوییم 
حضــور در صحنــه رقابــت ادبی بوده اســت. 
صحنه ای که نویســندگان بتوانند پیوند خود را با 
الگــوی ملی زبان قطع کنند تا با اختراع شــرایط 
اســتقلال، به آزادی برســند. نســل نویسندگانی 
همچون جویس ســراغ قوانین ادبی بین المللی 
رفتند تــا همچنان در ســطح ملی نــوع دیگری 
از ادبیــات یا به تعبیــر کازانووا »ســرمایه ادبی« 
)»جمهــوری جهانی ادبیات«، پاســکال کازانووا، 
ترجمه شاپور اعتماد(، را به وجود بیاورند. هدف 
ادبی جویــس مخالفت با ادبیــات ملی بود و او 
در ایــن راه تمام دار و ندارش را وســط گذاشــت 
و ســرانجام در ســال 1904 ناگزیر شد زادگاهش 

دابلین را ترک کند. 
شــهری که آن را چنان در »اولیس« ثبت کرد، 
که بسیاری می گویند این رمان نوعی نقشه نگاری 
دابلین است. »اولیس« ایده ساده ای دارد اما انبوه 
معما و اســاطیر و تاریخ و جغرافیا و افسانه های 
ایرلند و مناســک مســیحیت و اشــارات ادبی و 
فلســفی و آوردن تکه هایــی از زندگینامه خود و 
خانــواده اش، آن را به رمانی تبدیــل می کند که 
خواندن و ترجمه اش به زبان دیگر دشــوار است. 
بــا وجود این، »اولیــس« را کیمیاگری جویس در 
تبدیــل زندگی روزمــره نکبت بار بــه طلای ادبی 
می خوانند: »اولیس نشان داد که نه تنها می توان 
پس ماند امور روزمــره و نکبت بار را وارد گنجینه 
ادبی کــرد بلکه افزون بر این نشــان می دهد که 
چگونــه باید این کار را کــرد«. جویس در رمانش 
به زندگــیِ افراد عادی و معمولی دابلین ســرک 
می کشــد و از تفاله های فقر و فلاکت می نویسد. 
مگر در شــهر ملال آوری چــون دابلین -که بلوم 
و ددالوس )شــخصیت های رمــان اولیس( دائم 
از این ســر آن به آن ســر آن می رفتنــد- چه بود 
که با مــلال آوری دیگر شــهرها و محلات تفاوت 
داشــته باشــد! این اســت که جویس سرمشــق 
نویســندگان دیگــر در نوشــتن از روح و جســم 
شهرهایشان شــد: »یک عالم بدی، نکبت، فساد، 
فلاکــت... آیا ایــن همه جان نمــی داد برای یک 
اســتحاله کیمیاگری؟« )»اولیس جویس: عصاره 
داســتانی« هری بلامایزر- ماتیــو هاجارت- دان 
گیفورد، ترجمه منوچهــر بدیعی(. این در عرصه 
ادبیات ثروت بالقــوه ای بود که با جویس به طلا 
بدل شــد. جویــس در این رمان زندگــی یک روز 
»لئوپولد بلوم« و دو شخصیت اصلی دیگر کتاب 
را روایــت می کند: »یک عمر در یک روز«. رمان بر 
اســاسِ یک ایده ساده شــکل می گیرد: یک روز از 
زندگی یک شــهر. اما بلوم در ایــن یک روز چنان 
ســفر کرده که انگار سفر از »عالم بیداری به عالم 
رؤیا« باشــد: »این همه یاد گذشــته نشان دهنده 
عالم ذهن خود جویس است که گویی به طرزی 
نامتعارف در دابلین دوران جوانی خود جا خوش 
کرده اســت؛ در هیچ جا قادر، یا دســت کم مایل 
نیست که در مقام اکتشاف گذشته برآید. جویس 
گذشــته را همراه با خود در ذهن خود این ســو و 
آن سو برده اســت -مانند روزنامه ها و بلیت های 
تراموای آن  که چنان که می گویند، همراه خود در 

صندوق هایش این سو و آن سو می برد«.

انجمن مردگان
شرق: »چــرا یک فرد نامه ای را که نمی خواهد   

تا پایــان عمرش بخواند، یک عمــر نزد خود نگه 
مــی دارد؟ عثمــان در ایــن کوشــک قدیمی که 
پرده های کشــیده و کرکره های بســته ای داشت، 
گوش ســپرده به صدای بادهای بی وقفه ای که بر 
حســب فصل و روز تغییر می کرد، از راه گفت وگو 
با مرده های پراکنده در سراسر یک قرن از خانواده 
وســیعی که با تمــام جنگ ها، قیام هــا، کودتاها، 
جنایت ها و عشــق های رنج بار آمیخته بود دنبال 
پاسخ این پرسش می گشت«؛ این آغاز رمانی است 
با عنوان »مردن آسان تر از دوست داشتن است« از 
احمد آلتان که با ترجمه علیرضا ســیف الدینی در 

نشر نو منتشر شده است.
احمد خســرو آلتــان، نویســنده، روزنامه نگار 
و رمان نویســی است که در ســال 1950 در آنکارا 
متولد شــد. او در رشــته اقتصاد تحصیل کرده و 
اولیــن اثر ادبی اش را در 27 ســالگی نوشــت که 
نمایش نامه ای با دو شخصیت بود. در سال 1982 
رمانی با عنوان »هر چهار فصل، پاییز« را نوشــت 
که با اقبال خوبی روبه رو شــد. امــا رمان دیگر او 
بــا نام »ردی بر آب« سرنوشــت عجیبی پیدا کرد؛ 
این اثر پس از انتشار در صدر فهرست پرفروش ها 
قــرار گرفت و در هفته اول به چاپ دوم رســید و 
در مدت ســه ماه، 9 بار و در مجموع در 45 هزار 
نســخه تجدیدچاپ شــد. اما 9 ماه بعد کتاب بر 
اساس حکمی که صادر شده بود، جمع آوری شد. 
محاکمه دو ســال طول کشید و دست  آخر دادگاه 
رأی بــه از بین بــردن کتاب داد. اما ســپس حکم 
تغییر کرد و بنا شــد رمان پس از انجام تغییرات و 
اعمال سانسور دوباره منتشر شود. آلتان همچنین 
به دلیــل انتقادهــای سیاســی اش در برنامه ای 
تلویزیونی به یک ســال و نیم زندان محکوم شــد. 
آلتــان تاکنون آثار زیادی منتشــر کــرده که برخی 
از آنها بســیار پرفــروش بوده انــد و برخی جوایز 

متعددی به دست آورده  اند.

»مردن آسان تر از دوست داشتن است« رمانی 
اســت که در سال 2015 منتشر شــد. در پیشانی 
کتاب، ســطوری از لویی آراگــون آمده که عنوان 
کتاب نیز برگرفته از آن اســت: »بــا تو راز بزرگی 
خواهــم گفت/ درهــا را ببند/ مردن آســان تر از 
دوست داشــتن است/ از این اســت که من قادرم 
زندگی را تحمل کنم«. این رمان، روایت مردگانی 
اســت کــه در کوشــکی قدیمــی دور هم جمع 
شــده اند و ماجراهای زندگی خود و زمانه شــان 
را به یکدیگر می گویند. رمان روایت انســان هایی 
است که »شرمگینانه و منفعلانه از ابراز عشقشان 
به یکدیگــر، و بنابراین از هرگونه شــکل دادن به 
رابطه ای سالم و نشاط بخش عاجزند«. این عجز 
ناشــی از شــرم که برآمده از سنت های فرهنگی 
آمیخته شــده با وجــود آدم هاســت، به گونه ای 
ذهــن و زندگی آنها را در ســلطه خود گرفته که 
حتی پــس از مرگ هم رهایشــان نمی کند. آنها 
اکنون و در روایت این رمــان مرده اند. مرده های 
این داســتان اما حتی پس از مرگ هم آنچه را در 
دل دارند، نمی تواننــد به دیگری و حتی به خود 

بازگویند.
در بخشــی از رمــان می خوانیــم: »رنجــی را 
که برده بود، حســرتی را که احســاس کرده بود، 
مثــل توهینی به مردانگی و غــرور و موجودیتش 
می دیــد. این احســاس تحقیرشــدگی او را خرد 
می کــرد و نفســش را بند می آورد. بدتــر از اینها، 
در درونش حســرتی وجود داشــت که به نظرش 
بســیار زنانــه می آمــد و او را به طــرزی متفاوت 
زخمی می کرد؛ میل به دیــدن دل آرا خانم تقریبا 
به دردی جسمانی بدل می شــد. گاهی نامه ها را 
درمــی آورد و مدتی طولانی در دســتش به آنها 
خیره می شد، کاغذهایشان را بو می کرد، گاهی به 
ســرش می افتاد که آنهــا را مچاله کند و به آتش 
بیندازد، اما در آن لحظات بــا عجله نامه ها را در 
جیبش می گذاشــت و از خــودش پنهان می کرد. 
با خود می گفت، مثل موش گرفتار شــدم. چهره، 
لبخند، صدا و بعضی از حرف های دل آرا خانم در 
پیچ و خم حافظه اش به میل خودشان می گشتند، 
گاهی ناپدید و گاهی هــم در زمانی دور از انتظار 
ظاهر می شــدند و هرآنچه را در آن لحظه تجربه 
کرده بود تماما پاک می کردند. دلش می خواســت 
آنها ناپدید شوند اما در عین حال، از ناپدیدشدنشان 
می ترسید. این خواسته ها و احساس های متناقض 
ناآشنا، اعتماد به نفس یا بدتر از آن، احترامی را که 
برای خــودش قائل بود از میان می بــرد و به این 
باورش می رساند که ناتوان و ضعیف شده است؛ 
بــاور به این خصوصیاتی کــه در درونش بود و او 
ابدا نمی توانســت آنها را تحمل کند و تحقیرشان 
می کــرد، به معنــای واقعی بدتر از مــرگ بود«. 
روایت این رمان در بستری تاریخی پیش می رود و 
در آن با دوره ای بحرانی و کوتاه از تاریخ ترکیه در 
اواخر دوره امپراتوری عثمانی مواجه می شــویم؛ 
دوره ای که امپراتوری دچار زوالی درونی شــده و 

این نقطه آغاز بحرانی دیگر است. 
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جیمز جویس زمانی به دوســت خود فرانک باجِن گفت: »اگر هرگونه 
دشواری در خواندنِ چیزهایی که می نویسم وجود دارد به خاطرِ مَصالحی 

است که به کار می گیرم. ایده های من همیشه ساده اند«.
تعبیر »دشــوار« در مــورد »اولیس« معادل دســت کم گرفتن تجربه ی 
ســردرگمی  خواننده با این اثر است؛ با سبْک و فرم تجربیِ انگشت نمایَش، 
بــا زبانِ پرداخته ی غریــب اش، و رویکردی کــه در آن هیچ چیز »احمقانه 
توضیح داده نمی شــود«، مُوضعی که جویسِ جوان در بُتِ خود، هنریک 

ایبسِن، نمایش نامه نویس نروژی، ستایش می کرد.
کتــابِ دِکلان کیبِــرد؛ »اولیس و ما: هنــرِ زندگیِ روزمــره«، این ایده ی 
به نوعی جامع و بســیط را شــرح می دهد که اولیس یک »کتابِ حکمت« 
درباره ی دنیای روزمره است. تصور می کنم کلیدِ فهمِ نبوغ و غنای موجود 
در اولیس همان فکرِ »ســاده«  ای است که در این »یک روز از زندگیِ« یک 
شهر وارد می شــود -بوها و صداهایش، تبلیغات چی های تابلوگَردان  اش 
برنجــیِ  حلقــه ایِ  بَســت های  جرینگ جرینــگِ    ،)sandwichboard(
تخت خواب، پنیرِ گُورگُونزُولا و شرابِ بورگوندی، ترامواها و بارهایَش- یک 
دَم وُ دســتگاه  حماسیِ تناظرات که ما را به کندوکاو در بومِ عظیم و پهناورِ 

این اثر می کشانَد.
منظور از »تناظرات« مواردی اســت که یک عامل - مثلًا یک شی ء، یک 
حس، یک ادراک- در عاملِ دیگری طنین انداز می شود، و رابطه ی معناداری 
را شــکل می دهد. عیان ترین شکلِ این ســازوکارْ ارجاع به اودیسه ی هومر 
در تمام 18 بخشِ این رمان اســت. هومر قصه ی اودیســئوس، جنگجوی 
ترفندبــاز یونانــی، را بازگــو می کند )اســمی یونانی که شــکل لاتین اش 
»اولیس« اســت(، و ماجراهای حماسیِ او در گذر از نواحیِ مدیترانه ای در 
راه بازگشت به ســرزمین اش ایتاکا، و ملحق شدن به پادشاهی اش، همسر 
وفادارش پِنِه لُوپِه )که فضائل اش خواســتگارانی را به دورش گِرد آورده(، 

و پسرش تِلِماخوس.
تناظــراتِ میانِ این قصه و یــک روزِ کم وبیش بی حادثه  و یکنواخت در 
دابلین به هیچ رو عیان نیســتند. همتای اودیســئوس در »اولیس«، لئُوپُولد 
)پُولْدی( بِلوم، یک متصدیِ آگهی های تجاری است که برای شرکت در یک 
مراسمِ خاک سپاری، و ســپس کار، از خانه بیرون می رود، با عِلم به این که 
همســرش مالی )پِنِه لُوپِه( خیال دارد آن روز با کسی به اسم بِلِزِس بُوی لِن 
دیداری داشته باشد. در این بین، اِستیوِن دِدالوسِ شاعر و روشنفکر زندگیِ 
کم وبیش کولی واری را در برجِ مارتِلُّو به همراه باک مالیگِنِ کُفرگو، ورّاج، و 
شــوخ طبع می گذرانَد. مسیرهای دِدالوس و بِلوم در طول این روز و شب با 
هم تلاقی پیدا می کند تا آن که با هم ملاقات می کنند و مکالمه ی مفصلی 
میان شــان درمی گیرد. بِلوم از استیونِ مست  مراقبت می کند، و از او دعوت 

می کند شب را در خانه اش بماند.
پــس تناظراتِ مذکور لزوماً با یافتنِ تشــابهاتی میــان زندگیِ روزمره و 
آن حماســه همراه نیســتند، ولی می توانند رابطه ها و مطابقت هایی را به 
یاد بیاورند که مــا را به تأمل وادارند. تأثیرها غالبــاً مضحک و خنده دارند 
)اودیسئوس، که در محاصره ی عظیمِ تروا شرکت دارد، به مقام بِلوم تنزل 
می کند که در محاصــره ی تبلیغات چی های توان منــدِ آگهی  های تجاری 
گرفتار شده(، در کتابی که جویس درباره اش گفته؛ »حتی یک خط اش هم 

جدی نیست«، و البته تناظرات عمیقی در آن طنین انداز است.
به عنوان نمونه، پُولدی پســرِ تَنیِ خود، رودی، را از دســت می دهد، که 
مــرگ اش تأثیرِ بدی بر زندگی مشــترکِ او می گذارد. اســتیوِن )در تناظر با 
تِلِماخوس، پسرِ اودیسئوس( بی اندازه به پدرِ شناسنامه ای اش شبیه است: 
ســایمِن دِدالوس، مردی با نبوغ کلامی، و یــک باده نوشِ افراطی. احتمالًا 
اســتیون توانســته از مراقبت گرمابخش بِلومِ اهلِ  عمل بهره مند شود. در 
رمانــی که حتی برای یک ازدواجِ لطمه دیــده از بی وفایی هم ضیافتی برپا 
می شــود. آموختنِ نحــوه ی خواندنِ اولیس در عین حــال ما را وامی دارد 
تجربه ی بشری را به شیوه ای بخوانیم که توقعات مرسوم را زیر پا می گذارد.

پذیرش اولیس
بداعتِ بُهت انگیز اولیس از همان ابتدا نظراتِ متضادی را برانگیخت. 
پس از آن که این رمان در 1922 به همت ســیلویا بیچ منتشــر شد، ت. س. 
الیــوت آن را چنین خواند: »مهم تریــن قالب بیانی که عصر حاضر به خود 
دیده؛ این کتابی ا ســت که همه ی ما مدیونِ آن ایــم، و هیچ کدام مان از آن 

خلاصی نداریم«.
خیلــی از خوانندگان بــرای مواجهه با زبــان تُندوتیز ایــن اثر آمادگی 
نداشــتند، که توجه جزئی نگرانــه ای به عمل کردهای تَنانــه دارد و گفتار 
بی قیدوبنــد مالی بِلوم. ایــن پِنِلُوپِه ی امروزی، نه فقــط فضیلتِ وفاداریِ 
هومری را زیر پا می گذارد، بلکه از تخطی های خود لذت می برَد: این کتاب، 
بــرای خیلی ها، از جمله آن هایی که فقط بخش هایی از آن را خوانده اند یا 
آن را کامل نخوانده اند، کتابی پُرهرج ومرج، فاقد فرم، یا آن گونه که جوزف 
بروکِر اشــاره می کند، بــرای خیلی ها یک »دفترچه  تلفن« اســت، برهوتی 

»چنان خشک که بوی تعفن می دهد«.
ایــن رمان، کــه اولین بار توســط انتشــاراتِ لیتِل ریویــو، در قالب یک 

مجموعه  ی دنباله دار، به چاپ رســید، با اتهامِ »هرزگی« مواجه شــد و در 
آمریکا، و ســپس در انگلســتان توقیف شــد. با این حال، در 1933، بنا به 
حُکمِ قاضی وولســی در آمریکا اعلام شــد که اولیــس »به خاطرِ هرزگی 
هرزه« نیست. در اســترالیا، اعلام هرزه بودن یا نبودنِ این رمان برای مدت 
طولانی تری معلق ماند. روزنامه ی کُوریِر مِیلِ شــهر بِریزبِنِ استرالیا در 19 
ســپتامبر 1941 اعلام کرد که رمان اولیس »بعد از آن که در 20 سالِ گذشته 
آزادانه در دســترس عمومِ مردم استرالیا قرار داشته، به دستور وزیرِ گمرک 
توقیف شــد«. این توقیف تا زمان نخست وزیریِ گاف ویتلام در 1972 برجا 

ماند. )گاف زمانی یک کُپی از این کتابِ ممنوع را به همسرش داد.(
یک لاو اِستوریِ معیوب

یکــی از ابداعــات مانــدگار جویس ابــداع اجتماعی از مردم سراســر 
دنیاســت که ســالانه در 16 ژوئــن همدیگر را ملاقات می کننــد تا اولیس 
بخوانند، دربــاره اش بحث بکنند، یا اجرایی نمایشــی از آن ترتیب بدهند. 
اولیس نه فقط فشــرده ی زمانیِ جویس از دابلین در 16 ژوئن 1904 است، 
بلکه بنای یادبودی برای شــریکِ زندگیِ محبوب  او، نُورا بارنِکِل است. نُورا 
در 16 ژوئن 1904 برای اولین بار با جویس »به گشت وگذار رفت«، و چیزی را 
به اجرا گذاشت که او در نامه ای به نورا آن را یک »آیین« توصیف می کند. 
اواخر همان  سال آن ها در جریان یک تبعیدِ خودخواسته به اروپای قاره ای 

می گریزند.
با این  حال، پنج ســال بعد در بازگشتِ غیرمنتظره  ی جویس به دابلین؛ 
دوست او، وینســنت کاس گِرِیو، اظهار داشت که او قبل از جویس از لطفِ 
نورا بهره مند بوده. جویس، معذب از تردید، در هم شکست. هرچند نهایتاً 
یک دوســت خــوب، ج. ف. بِرن، به او اطمینــان داد که این قصه حقیقت 
ندارد. ســال ها بعد، در »اولیس«، جویس آدرس بِرن را به  بِلوم اختصاص 
داد: خیابان اِکِلْس، شــماره ی 7. بحرانِ اعتمــادِ جویس به وفاداریِ نورا، 
به نحوی خودآزارانه، الهام بخش وقایع اصلیِ اولیس بود. و زندگی نامه ی 
دقیق جویس به قلم پیتر کاســتِلو هم این گونه القا می کند که نمی توان با 

قاطعیت گفت ادعای کاس گِرِیو توخالی بوده است.
طرحِ داســتانیِ اثر حماســی جویس به نوعی فقط دو خط سِــیر دارد؛ 
گذرِ متداخل و متقاطعِ بِلوم و اســتیون دِدالوس، همزاد جویس. دِدالوس 
به شخصه بر این باور است که هم خانه اش، باک مالیگِن، او را از بُرجِ مارتِلو 

اخراج کــرده، و او کلید را به بــاک تحویل می دهد. بِلــوم هم کلیدش را 
جــا می گذارد. مکانِ هردوی آن ها به طرز نمادینی غصب شــده؛ دِدالوس 

نمی داند شب را کجا خواهد گذراند.
شــش بخشِ اولِ اولیس ابتدا صبحِ دِدالوس، و ســپس صبحِ بِلوم را 
دنبال می کند، و قالب تک گوییِ درونی را برای افشای افکارِ شخصیت های 
اصلی به کار می گیرد. در بخش های بعدی، ســاختار، زبان و منطقِ نوشتارْ 
به خودیِ خود دســتخوش مجموعه ای از تجربه های گیج کننده  می شــود. 
این تحولاتْ »اودیسه ی سبْکیِ« جویس را پایه گذاری می کنند، که خواننده 
را حســابی به دردســر می اندازد. مثلًا بخش انفجاریِ هفتم، »آئولوس«، 
در دفاتــرِ روزنامه های فِریمَنز جورنال و ایوِنینــگ تِلِگراف ]از روزنامه های 
دابلیــن[ می گــذرد. آئولوس خدای بادِ یونان باســتان اســت، که جویس 
موذیانه  هنرِ بلاغتِ را به او نســبت می دهد. این نکته در جدولی درج شده 
کــه جویس در باب تناظراتِ موجــود در هریک از بخش های این رمان، در 
نســخه ی اســتوارت گیلبرت از اولیس )1930(، برای فهماندنِ طرحِ خود 
به خوانندگانِ ســردرگم تنظیم کرده بود. در »آئولوس«، در کنار سیطره ی 
حرف های خاله زنک و شایعات و متلک ها، فن خطابه ی چشمگیر و نوشتارِ 
متکلــفِ آزاردهنده هم به نحو دامنه داری جلــب توجه می کند -و این نثرِ 
فاخــر به خاطر تأثیرِ مضحک و خنــده دارِ خود؛ چون ســایمِن دِدالوس و 
دیگر تَنِ لَش هــای بی عار قبلًا با کلافگی و تُرش رویی آن را به باد فحش و 
بدوبیراه گرفته  اند، و تشنه از تقلای خود، به ناچار راهیِ بار )pub( شده اند .

تمهیــدات بلاغیِ پُروُپیمانی که در این بخش به کار گرفته می شــود، با 
مجموعه  ای از زیرعنوان ها یا عنوان های فرعیِ روزنامه وار، شامل ارجاعات 
متعددی به جریانِ هوا، قطع می شود، در حالی که آدم های وراجِ مختلفی 
در ادارات پشــت سرِ دیگران حرف می زنند یا مثل ج. ج. اُمُولُوی، وکیلِ رو 
به زوال، دنبالِ آن   اند که »چیزی دست شــان را بگیرد«: یعنی، پولی قرض 

بگیرند.
ولــی تأثیرگذارترین نکته ی این بخش نحوه ی اســتخراج معنا توســط 
جویس از دلِ زنجیره ی تناظراتی است که با زیرکی و مهارت برقرار شده اند 
و، در فضای سیاســیِ ســال 1904، رابطه ی کنایه آمیزی میان تاریخِ انقیادِ 
ایرلند )که در قالب ستون یادبودِ ]هُوراشیُو[ نِلسُون و اداره ی پُستِ مرکزی 
)GPO( نمادپردازی می شــود، که »قطار پُستِ شــخصیِ قرمزِ پادشاه« از 
آن جــا به راه می افتــد(، و آرمان هــای ملی گرایانه ی این ســرزمین برقرار 

می کند. ایــن بخش، به نحو تکان دهنــده ای، دقیقاً در زمــان )12 ظهر( و 
مکانِ قیام عید پاکِ 1916 می گذرد. اظهارات دل واپســانه ی مایلز کرافُورد، 
ویراستارِ روزنامه ی فریمَنز جورنال؛ »ما گوشتِ قربانی هستیم«، پیشگویانه 
از کار درمی آیــد. در عالَم واقع، دفترِ  این روزنامه در 1916 ســوزانده شــد. 

جویس طرحِ این بخش را در 1917 آغاز کرد.
بخش های بعدی شــامل نقیضــه  ای بر تاریخِ ادبیات انگلیســی زبان  
معناباختــه ی  نمایــشِ  و   )]14 ]بخــش  )»گاوانِ خــدای خورشــید« 
توهّم نگارانه ای  که در »شــهرِ شــبِ« بدنام می گذرد )»سیرسِه« ]بخش 
15[(، جایــی که حتی اشــیایی از قبیــل زنگ ها، صابون، و شــیرهای گاز 
هــم حرف می  زنند. جویس، به نحو تأثیرگذاری، شــعر و زیبایی را حتی از 
دلِ یک توضیح المسائلِ ســاختگیِ به ظاهر فنی و علمی بیرون می کشد 
)»ایتاکا« ]بخش 17[(، که شــامل فهرستی از همه ی چیزهایی است که 
ظاهراً دارایی های بِلوم محســوب می شــوند. در پایان، اوجِ قدرت هنریِ 
به حق پُــرآوازه  ی این رمــان در تک گویــیِ مالی در قالب جریانِ ســیال 
ذهن رخ می نماید که فاقد علائم ســجاوندی اســت )»پِنِه لوپِه« ]بخش 
18[(؛ یکــی از مطالــبِ خواندنیِ به یادماندنی که در میان مشــغله های 
بِلومْزْدِی ]روز بِلوم[1 بارها بازگو می شــود. »پِنِه لوپِه« به طور مســتقل و 
به خودی ِ خود یک حماسه است، که طی آن مالی روزِ خود، عشاقِ پیشینِ 
خود، و خودِ پُولدی ]بلــوم[ را از ذهن می گذرانَد. آخرین کلمات بر زبانِ 

مالی جاری می شود.
اولیس از خلال تناظرات

احتمالًا تناظرات جویس از منابع مختلفِ متفاوتی سرچشمه گرفته اند، 
منتها او آن ها را با مقاصد خود هم خوان کرده است. علاقه ی قدیمیِ او به 
فلســفه ی عرفان و کیمیاگری برآمده از افول ایمانِ کاتولیکِ پُرشوروشوق 
او بــود. دو چهره ی تأثیرگــذارِ اولیه  بر جویس یکی ویلیام بِلِیکِ شــاعر و 
فیلســوف، و دیگری امانوئل سویدِنبِرگ، فیلســوف و متأله سوئدی، بودند. 
هــردوی آن ها مجذوب ایده ی تناظــراتِ میان قلمروهــای مادی و الهی 
بودنــد، و این اصلِ روحانی که موقعیتِ زمینــی بازتابی از قلمروِ متعالی 

است.
بِلوم در فرازی از »کالیپسُــو« ]بخش 4[، جایی که ســراغ قصابِ خوک 
می رود تا قُلــوه ای برای صبحانه بخرد، ایده ا ی مبتنــی بر تناظر را مطرح 
می کنــد. او، در حال تــرکِ قصابــی، در واکنش به یک منظــره ی روزمره 
می گویــد: »ارابه ی آب پــاش. برای تحریک بــاران. روی زمیــن به  همان 
شــکلی که در آسمان است«. دقیقاً در ســطر بعد، به نحو رازآلودی، آمده 
که: »یک تکّه ابر شروع به پوشاندن خورشــید می کند، به  آرامی، به تمامی. 

خاکستری. دور«.
تجربه های جســمانیِ صِرف لزوماً بی معنا نیســتند. مثــلًا ارجاعاتی را 
که در »کالیپسُو« به گوشت می شــود در نظر بگیرید. در اثرِ هومر، کالیپسُو 
الهه ای اســت که برای لذت خود اُودیسِئوس را سال ها در جزیره  اش نگه 
می دارد. واکنش ذهنیِ بلوم به منظره ی سوسیس ها در ویترینِ قصابی در 
قالب کِشِــشِ بِلوم به دخترِ خانه ی بغلی نمودار می شــود، که به تناوب با 
تصویرِ پوششِ ژنده پاره ای همراه می شود، »که او را پوشش می داد«. برای 
جویس، کلیســا و نظارتِ پلیســی در پیوندی تنگاتنگ اند؛ هردوی آن ها در 
کارِ اعتراف گیری اند. بلوم در ادامه تسلیم یاد یا خیالِ آن دختر می شود که 
با پلیســی در خیابانِ اِکِلس لِین خوش می گذرانَد: بعدتر، افکار او درباره ی 

گوشت به مضامین عام جنسیت، مرگ و تبلیغات گره می خورَد.
جویــس، در جوانی، کتابِ »ماجراهای اولیــسِ« چارلز لَمب را خوانده 
بود و مجذوب عناصرِ مافوق طبیعیِ آن شده بود. اولیس با تناظراتِ غریبی 
میان بِلوم و دِدالوس، و در عین حال با هم زمانی های متنوعی نشانه گذاری 
شده است: پُولدی]بِلوم[ به بِلِزِس بُوی لِن فکر می کند، و او بلافاصله ظاهر 
می شود؛ استیون، که در حال شِکوه و شکایت از سه اربابِ ایرلند ]کلیسای 
کاتولیک، پادشاهی بریتانیا، و ملی گراییِ ایرلندی[ بوده، در صحنه ی بعدی 
به یکباره ســرش را برمی گردانَد تا یک کشتیِ سه دَکَله را تماشا کند. این ها 
انطباق های طراحی شــده ی دیکنزی نیســتند، بلکــه تجربه های مبتنی بر 

واقعیت  اند، که در غرابتِ نابِ خود مورد توجه قرار گرفته اند.
بِلوم در سرزمین عجایب

اولیس کتاب ضیافت اســت. دیوارها وخیابان ها پُر از طنین خنده، آواز 
و شــوخی و متلک اند. زندگی در مغازه  و بار و محل کار می گذرد؛ تزئینات، 
لباس ها، و نشــان ها و وســایلِ تبلیغاتیِ حاضر در صفحــاتِ این کتاب به 
زندگی ارجــاع می دهند، و از صافیِ ذهنِ هنرمندِ اســتیون، و ذهنِ علمی 
و در عین حال »شــگفت زده  ی« بِلوم می گذرند. »شگفتی« یکی از کلماتِ 

محبوبِ بِلوم است؛ خیلی چیزها برای شگفت زدگی وجود دارد.
در بخش اول، اســتیون در قســمت فوقانیِ پله های برج ایستاده، و با 

خیالِ مادرِ مُرده ی خود تسخیر شده:
»صدای باک مالیگِن از درون برج درآمد. با ندای دوباره، از پله ها رو به 
بالا نزدیک  شــد. استیون، هنوز لرزان از فغانِ روحِ خود، صدای آفتابِ گرمِ 

دَوان را شنید، و در هوای پشت سرِ خود کلامی دوستانه را«.
آیا این توهمِ صِرف اســت، محصولِ یک شــبِ پُرفشــار، یا تداومِ اندوهِ 
لاینحل مرگ مادر اســتیون؟ و از تجربه ی متناظرِ صبحِ همان روزِ بلوم چه 

برداشتی می توانیم بکنیم؟:
»آفتــابِ گــرمِ چابُــک دَوان دَوان از جــاده ی بِرکلی می آمــد، فِرز، با 
صَندل های باریک، در طولِ پیاده روی روشن. می دَوَد، می دَوَد تا مرا ملاقات 

کند، دختری با موهای طلایی در باد«.
از آن جا که ابر تازه شــروع به پوشاندن خورشید  کرده، می شود احتمال 
داد تصورات اســتیون در زمانی مشــابه بِلوم روی می دهد. حدسِ زیبای 
دِکلان کیبِــرد، که ایــن »منظرِ هومریِ« بِلوم اســت، حدس جالب توجهی 
است. او، به همان اندازه، می توانســته دچار اوهامِ دخترِ از دست رفته اش 
میلی باشــد، ولی در این صورت مَنظرِ مشابهِ استیون را چطور باید توضیح 

بدهیم؟ که لزوماً به جوابی قطعی دست نخواهیم یافت.
اثر حماســیِ جویس، هر برداشــتی از آن بکنیم، شبیه »اثرِ گشوده« ای 
اســت که اومبرتو اِکُو از آن حرف می زند: اثری کــه ما را دعوت می کند تا 
هریک به نوبه ی خود و شــخصاً آن را کشف کنیم. فضیلتِ متعالیِ اولیس 
در این است که جدّ و جهدِ شایان توجه ای را که از ما طلب می کند به نحو 

پُرمایه  و غنایافته ای پاداش می دهد.
پی نوشت ها:

1. بِلومْزْدِی )Bloomsday( روز 16 ژوئن هر ســال، که در دابلین و دیگر 
شــهرهای جهان مراسم جشنِ یادبود و گرامیداشــتی برای جیمز جویس 
)1941-1882( برگزار می شــود، و طی آن وقایع رمان »اولیس« )که تماماً 
در روز 16 ژوئن 1904 روی می دهد( بازسازی و از نو اجرا می شود. جویس 
16 ژوئــن را انتخــاب کرد، چراکــه در آن روز، او برای اولین بار با همســر 
آینده اش، نورا بارنِکِل، برای گشــت وگذار در حومه ی دابلین از شهر بیرون 
رفت. نام این روز از شــخصیت اصلیِ این رمان، لئُوپُولد بِلوم، گرفته شــده  

است.
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